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وحي شناسي در انديشة تفسيري 

  علامة طباطبايي
  محمدعلي اردستاني

  چكيده
 از كـسي كـه قـصد        جز كه   اي  ست به گونه   القاى معنا   وحي ،به نظر علامة طباطبايي   

وحي در قرآن كريم به بيـان غايـت و مفـاد و محتـوي و         . دنام مي  پوشيده افهام او شده،  
 از غيب، همان است كـه در         نبي اك و تلقى  ادر ،به نظر علامه  . اقسام، معرفي شده است   

 »نبـوت « ،گيـرد   از وحـى مـى     انـسان شود و آن حـالتى كـه          ناميده مى  »وحى«زبان قرآن   
 نـازل شـده اسـت و     بر قلب پيغمبر اكرم ،تصريح قرآن كريم وحي به. شود خوانده مى 

كنـد    نمـي ترديديگردد،   ميشود و رسالت او اعلام      مي ين وحيي كه به او    نخستنبي در   
، از  سـت وحي كـه همـان شـعور بـاطني انبيا         . كه اين وحي از ناحية خداي سبحان است       

وحـي از مبـدأ    .  كه همان شعور فكـري اسـت        نيست ها انسانسنخ شعور فطري مشترك     
ة خـداي   از آن ناحي ـقرآن همالفاظ  مصون و محفوظ است و ،صدور تا وصول به مردم   

 اسـت؛ بنـابراين،      خـدا نـازل شـده      ةاز ناحي   قرآن  معانى كه چنان ؛ است  نازل شده  متعال
  .شود  ميمحتواي وحي هر دو را شامل

  .وحي، نبوت، عصمت، قلب: واژگان كليدي

                                                           
 عضو هيأت علمي گروه فلسفي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي  

 7/5/87 :تأييد     12/4/87: تاريخ دريافت
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  مقدمه 
 وحي آسماني  هلئقرآن مجيد بيشتر از هر كتاب مقدس ديگر مانند تورات و انجيل از مس             

 بـاور . تو فرستندة وحي و آورندة وحي ياد كرده و حتي از كيفيت وحي سخن گفتـه اس ـ                
 اين است كه قرآن مجيد به لفظ خود سخن خداست كه            ، دربارة وحي قرآن   انناعموم مسلم 

.  است ند، به پيغمبراكرم فرستاده شده    ا   كه موجوداتي آسماني    مقرب وسيلة يكي از ملائكه   ه  ب
 تـدريج در مـدت       بـه  جبرئيل و روح الامين است كه سـخن خـدا را          ) فرشته(نام اين ملك    

 رسانيد و به موجب آن، به حضرت مأموريـت داده شـد             ه پيغمبر اكرم    بيست و سه سال ب    
 ـ     هـا   آنكه لفظ آيات آن را براي مردم بخوانـد و مـضامين              سـوي معـارف    ه   را بفهمانـد و ب

فـرا  كنـد،     مـي  و قوانين مدني و وظايف فردي كه قـرآن بيـان           اعتقادي و مقررات اجتماعي   
 ـ  پيغمبـر اكـرم   . مبري است نام اين مأموريت خدايي، رسالت و پيغا      . دخوان  كمتـرين   دون ب

 )64 ص :ش1379طباطبـايي،   .( رسالت خود را انجـام داده اسـت        ،دخل و تصرفي در مواد دعوت     
نوشتار حاضـر بـراي تبيـين       . اند كردهة وحي مطرح    هاي متنوعي دربار   ة طباطباي بحث  علام

ايـم،   ا نچـشيده  به نظر علامه ما كه از موهبت وحي بي بهره هستيم و آن ر              .خود وحي است  
 اسـت   تنها برخي از آثار آن را كه از آن جمله قرآن مجيد            .حقيقت آن براي ما مجهول است     

 ، بـا ايـن همـه   .ايـم  اي از اوصاف آن را كه از راه نبوت به ما رسـيده، ديـده و شـنيده              و پاره 
اوصـاف و   چه بـسا     . و بس   است ست كه به ما رسيده     ا توان گفت كه اوصاف آن همان      نمي

  )90 – 80 ص:همان. ( ديگري داشته باشد كه براي ما شرح داده نشده استايه هو شعبخواص 

  »وحى« كاربرد موارد  تعريف و.1
 بـه   ،كـلام  و با    ريع است به معناى اشاره س    وحى«: نويسد  مي راغب در مورد كلمة وحي    

 ةمـاد  :ق1412 راغب،( . آن است  مانند مجرد از تركيب يا به اشاره و         دايصبه   طريق رمز يا  
 القاى معنا به    وحي،آيد كه    دست مى ه   ب  وحي كاربردرد  از موا علامة طباطبايي     به نظر  )وحى
 الهـام    بنابراين، .دنام مي  پوشيده ، است ي است كه بر غير از كسي كه قصد افهام او شده           نحو
 ، ورود معنا در نفـس     چنين هم . وحى است  ،القاى معنا در فهم حيوان از طريق غريزه       نحو  به  

 ، در كلام خداى تعـالى     . وحى است  ها  آنة   اشاره، هم   به يا طريق وسوسه يا از   يق رؤيا   از طر 
  ؛ ربك إِلَى النَّحلِ    و أَوحى « : مانند قول خداي متعال    ؛ است رفته كار  به اين معانى    ةدر هم وحي  

ا القاى معن نحو  الهام به    كه به معناي  ) 68): 16(نحل(» وحي كرد  پروردگارت به زنبور عسل   
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بـه مـادر    ؛    أمُ موسى   و أَوحينا إلِى  «:  قول خداي متعال   نيز . است در فهم حيوان از طريق غريزه     
. سـت ورود معنا در نفس از طريـق رؤيا        كه به معناي     )7 ):28(قصص( »وحى كرديم  موسى

هـا بـه     كـه شـيطان    به درسـتي     ؛ أَوليائهِم  إِنَّ الشَّياطينَ لَيوحونَ إلِى   «: قول خداي متعال   همچنين
ريـق   ورود معنـا در نفـس از ط         كه بـه معنـاي     )121 ):6(انعام( »كنند دوستان خود وحى مى   

 ـ   س وحى پ ؛ إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكرَْةً و عشيا       فأََوحى«:  قول خداي متعال    نيز . است وسوسه ه  كـرد ب
 ـ  ) 11 ):19(مريم( »كه تسبيح كنيد بامداد و شامگاه     سوى آنان،    ورود معنـا در    ه معنـاي    كـه ب

 چنانكه خداي متعال    ؛ الهى با انبيا و رسل است      تكليمقسم ديگر    . است نفس از طريق اشاره   
 خداوند مگر با     با او  ،اينكه تكلم كند   بشرى   براي ؛و ما كانَ لبشرٍَ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً         «فرموده
بـر غيـر از      كه وحى     است نى چنين رسم كرده    چيزى كه هست ادب دي     ،)51 ):42(شورى(» وحى

  )292، ص12ج: ق1417طباطبايي،  (. اطلاق نگردد،است انبيا و رسلنزد  تكليم الهي كه

   مفاد و محتواي وحي.2

 معرفي وحي از طريق مفاد و محتـواي         ،»شوري« در سورة مباركة     مطرحيكي از مباحث    
 سـنت و   بـه عنـوان  آن را بشرهمة   واحدى كه بايدعبارت است از دين الهى، كه   است آن

  : فرمايد  مي خداي متعال. قرار دهنديشو راه سعادت خو زندگى روش
                                                           

 دارد كه حيات انساني حياتي جاوداني است كه با مرگ قطع  ي، قرآن كريم بيان ميبه نظر علامة طباطباي
در نتيجه، بايد روشي را در زندگي برگزيد كه هم به درد اين سراي گذران و هم به درد آن . شود نمي

اين روش . راهي را برود كه وي را به سر منزل سعادت دنيا و آخرت برساند. سراي جاويدان بخورد
نامد و اين روش همان روشي خواهد بود كه از اقتضاي كلي دستگاه  است كه قرآن به نام دين ميهمان 

  )266 – 267، ص1ج:  ش1371طباطبايي، . (گيرد آفرينش الهام مي
 اصل اول: به نظر علامة طباطبايي آيين مقدس اسلام دعوت خود را بر سه اصل اساسي بنا نهاده است :

انسان، : اش، تحصيل سعادت و رستگاري است؛ اصل دوم انسان در زندگيترين امور براي  ضروري
جويد كه  خواهد؛ يعني بشر پيوسته براي خود سعادتي را مي بيني مي سعادت خود را در شعاع واقع

انسان در شاهراه زندگي، : راستي و از روي حقيقت سعادت باشد، نه از راه پندار و گمراهي؛ اصل سوم به
گانه نتيجه گرفته  هاي سه از مجموع اصل.  را پيش گيرد، نه روش احساس و عاطفه رابايد روش تعقل

، 3ج:  ش1360طباطبايي، . (دست آورد شود كه انسان بايد سعادت واقعي خود را از راه تعقل به مي
بايد در ميان مردم، . اش واقعيت تكويني دارد بختي انسان در زندگي چون سعادت و خوش) 59 – 62ص

.  حكم فرما باشد كه از آفرينش عمومي جهان و خلقت خصوصي انسان سرچشمه گيردروشي
گذاري خود را بر پاية تكوين و ساختمام  اسلام، تشريع و قانون) 12طباطبايي، ولايت و زعامت، ص(

به نظر ايشان ولايت، كمال حقيقي اخير انسان و ) 56ص : ش1382طباطبايي، . (آفرينش قرار داده است
شود و  ير از تشريع شريعت حقة الهيه است؛ چنان كه اين مطلب از برهان صريح استفاده ميغرض اخ

  )204ص: ق1426طباطبايي، . (هاي ديني نيز بر آن دلالت دارد ظاهر آموزه
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صىا وينِ منَ الدلَكُم م شرََع وسىم و يمراَهِإب ِنَا بهيصا وم و كنَا إِلَييحى أَوالَّذ ا ونُوح ِبه   و 
يسى13): 42(شوري(. ع(  

آنچه را به نوح سفارش كرده بود، براى شما تشريع كرد و آنچه را به تو وحى از دين 
   .ديمسفارش كركرديم و آنچه را به ابراهيم و موسى و عيسى به آن 

. به نظر علامة طباطبايي اين آية شريفه در مقام تعريف وحي به مفاد و محتواي آن است                
 كه خدا   ى است تترين شريع   محمدى جامع  كند كه شريعت   ، نيز بيان مى    مقام به مناسبت البته  
 ة از ناحي ـ  ، است  پيدا شده   الهي هايى كه در اين دين واحد       اختلاف اينكه، و    است هكردنازل  

اى بـا علـم و        اسـت كـه عـده      هايي ها و طغيان   گري ستم به دليل  وحى آسمانى نيست، بلكه   
بدين معناست  » شرعاًريقشرع الط«: شود وقتى گفته مى .ندا هاطلاع در دين خدا به راه انداخت

 ـ به معنـاى     »وصيت«واژة  گويد   راغب مى .  و روشن قرار داد    را هموار راه  كه   ن اسـت كـه     اي
  اين كلمه  ة ريش .بدهى تا مطابق آن عمل كند     دستور العملى را همراه با اندرز و پند به كسى           

اثر كثرت،   يعنى زمينى كه در      ؛»أرض واصية «: گويد  كه مى   است گرفته شده  از اين قول عرب   
 هـر   زيـرا  ؛ دلالتـى بـر اهميـت بـدان هـست          ،گياهانش به هم متصل است، و در معناى آن        

 كننـده  برند كـه بـراى وصـيت       نامند، بلكه تنها در موردى به كار مى        سفارشى را وصيت نمى   
 ايـن   »حاًشرََع لَكمُ منَ الدينِ ما وصى بِه نُو       «:  بنابراين، معناي اينكه فرمود    .اهميت داشته باشد  

 همـان را    - كه سنت زندگى است    - براى شما از دين    است كه خداى تعالى روشن ساخت     

                                                           
 هايي را به نحوي قرار   هاي فوق العادة دين مقدس اسلام اين است كه آموزه ها و زيبايي يكي از ويژگي

راه ارشاد و راهنمايي مولوي؛ راه استدلال : ز هر جهت براي جامعة انساني قابل هضم باشدداده است كه ا
گمان كه انسان براي درك و دريافت هر حقيقتي، راهي جز اين  بي. و بيان منطقي؛ راه وجدان و مشاهده

ت، به صريحت داند و قرآن شريف كه كتاب آسماني اسلام اس اسلام هر سه راه را معتبر مي. سه راه ندارد
خواند كه نظام   اسلام ما را به باورها يا اعمالي فرا مي. دعوت خدا را بر اساس آفرينش گذاشته است
كند  و جامعة انساني دير يا زود به لزوم اجرا و يا عقيدة  آفرينش و روابط انسان و جهان آن را ايجاب مي

ه زندگي مادي را حيات حقيقي انسان اسلام ن) 30ص: ش1385طباطبايي، . (ها پي خواهد برد به آن
شمرد، بلكه زندگي حقيقي انسان را حياتي  داند و نه برخوردار شدن از مزاياي آن را سعادت واقعي مي مي
داند كه موجب سعادت   بختي حقيقي را در چيزهايي مي نيز خوش. داند كه جامع بين ماده و معنا باشد مي

ن است كه قوانين زندگي را مبتني بر فطرت و آفرينش كند، نه بر لازمة اين بينش آ. دنيا و آخرت باشد
نيز لازمة آن اين است كه دعوت خود را بر اساس پيروي از حق قرار . پندارد آنچه انسان به نفع خود مي

. هاي اكثريت مردم كه از روي عواطف و احساسات باطني است دهد، نه بر اساس پيروي از هواي نفس و گرايش
خداي متعال با اينكه دين اسلام را بر اساس فطرت بنا نهاده است و در نتيجة ) 264، ص2ج:  ش1371ي، طباطباي(

اش قرآن،  ها و احكام آن را در كتاب آسماني هاي اصلي آموزه كليات آن براي همگان قابل فهم و ادراك است، پايه
   )104ص: ش1382طباطبايي، . ( نازل فرموده استبه پيغمبر گرامي خود حضرت محمد 
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د كه  آي  از اين معنا به خوبى برمى      . و اهميت براى نوح بيان كرده بود        با كمال اعتنا   تر  پيشكه  
 ،نوح وصـيت كـرده   و اينكه مراد از آنچه به      . امت او است   و خطاب در آيه به رسول خدا       

و الَّذي أَوحينا    «عبارتدر    و رسول خدا    بين نوح   ظاهر مقابله  .است عت نوح   همان شري 
ككه مراد از آنچه به رسول خدا       رساند  مى ،»إِلَي   احكـامى اسـت كـه     معارف و ،وحى شده
ن است كه وصيت    آبراى  كرده،   تعبير »ايحاء«به   آن   اينكه از  همچنين. است  او  شريعت ةويژ

 مورد اهتمام باشد و آن عبارت اسـت از          يژهو هگيرد كه ب    مي به اموري تعلق   چنانكه گذشت، 
جـامع همـه چيـز و شـامل          در حالي كه شريعت پيغمبـر اكـرم         ؛  مهم ترين عقائد و اعمال    

تـرين و    بر خلاف شرايع غير از اسلام كه محدود بوده به مهـم           است؛   مسائل اهم و غير اهم    
. و آنچه كه موافق با سطح اسـتعداد آنـان بـوده اسـت             هايشان   ترين احكام براي امت    مناسب

  دلالت بـر    براى ،الغير به كار رفته    تكلم مع م از غيبت به     »و الَّذي أَوحينا   «عبارتالتفاتى كه در    
گـزاران و پيروانـشان سـخن        از جانـب خودشـان و خـدمت        بزرگان   ست؛ زيرا عظمت خدا 

ى بـِه   و «ة  عطف است بر جمل ،»  و عيسى   يم و موسى  و ما وصينا بهِ إبِراه    «جملة  . گويند مى ما وصـ
  .  استيع كردهتشر آن انبيا ى است كه براى هر يك از هاي   و مراد از آن، شريعت»نُوحاً

علـت  و   ،ستها  آن ترتيب زمانى  ربا، بر به كار رفته   ه در بردن نام اين پيامبران       ترتيبى ك 
چنانكـه خـداي     ؛آن حـضرت اسـت    فضيلت والدي    نبياء   ا رگيدبر     نام رسول خدا   تقدم

 ؛ و عيسى ابنِ مرْيم     و إِذْ أَخَذنْا منَ النَّبِيينَ ميثاقَهم و منكْ و منْ نُوحٍ و إبِراهيم و موسى              «: متعال فرمود 
 .»يسى بن مريم  راهيم و موسى و ع    كه ما از انبيا ميثاق گرفتيم، و از تو و از نوح و اب              يزمانو  
اي دلالت بر قدمت و طول زمان و عهـد           بر مقدم داشت، را    نوح گرا نيز   )7 ):33(احزاب(

  )28 – 27 ص،18 ج:همان( شريعت نوح است
 :شود  استفاده مىاتي به شرح ذيل نكةاز اين آيه شريفبه نظر علامة طباطبايي 

 كـه  كنـد   مـي را افـاده  ايـن معنـا    ، بدان جهت كه سياق منت نهادن اسـت        سياق آيه  .اول
لكلٍُّ جعلْنـا   «ة شريفة   با آي  اين مطلب    .ى گذشته است  ها   شريعت ةشريعت محمدى جامع هم   

  منافـاتي )48 ):5(مائـده (» اى قرار داديم يعت و طريقه شر،براى هر يك ؛ًمنْكُم شرْعةً و منهْاجا  
 . با جامعيت آن منافات ندارد، خاص بودن يك شريعتندارد؛ زيرا

و ابراهيم و موسى و عيـسى       شريعت نوح    تنها   ،اديان مستند به وحى    شرايع الهى و   .دوم
كـه مقـام بيـان جامعيـت      جا بايد در اين،بود اگر شريعت ديگرى مى   زيرا   ند؛هست ،و محمد   
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   از نـوح   پـيش  ن اسـت كـه اولا     آلازمـه ايـن نكتـه        .شد  نام برده مى   ،شريعت اسلام است  
اجتمـاعي باشـد،    هـاي      اختلاف ةزدايندكه  رى  ر جوامع بش  ب حاكم قوانين   به معناي شريعتى  

پيـرو  وث شـدند،   مبع ـ ابـراهيم     رسـالت  تا زمان    از نوح  پسانبيايى كه    ،ثانيا. نبوده است 
پيـرو  ند،   مبعوث شد   موسى تا رسالت      از ابراهيم  پساند، و انبيايى كه      شريعت نوح بوده  

و  صاحب شريعت    يانبيا ، ثالثا ؛ است چنين نيز ينبياهمچنين در ا   .ندا هبود  شريعت ابراهيم 
پيغمبـر اولـوا     اگر   اند؛ زيرا  ي هستند كه در آية شريفه ذكر شده       تنها همين پنج نفر   ،  اولواالعزم

 ـ  ينـد  بزرگان انبيا  ، پس اين پنج تن    .شد نامش برده مى   گمان  بي،  بود العزم ديگرى مى   ة  شـريف  ة و آي
»    ِنَ النَّبيإذِْ أَخَذْنا م وسى          وم و يمراهإِب نْ نُوحٍ وم و ْنكم و مَيثاقهى   ينَ ميسع و     مـرْيـنِ م33(احـزاب (»  اب:( 
  )29 – 28 ص،18ج: همان (.ددار  بر ديگر انبيا، دلالتها آنبر تقدم  نيز )7

   اقسام وحي.3

ه سـه    ب ، تقسيم تكليم الهي    وحي بارةدر» شوري« در سورة مباركة     مطرحيكي از مباحث    
 هـر چـه     دا كـه بـه اذن خ ـ      ي ارسال رسول  ا ب )3( ؛حجاب از پس    )2(،  وحى )1(: قسم است 

  بـر رسـول خـدا      شـيوه هاى خود را به ايـن        پيام: فرمايد  آن گاه مى   .كند وحى مى خواهد  ب
، از ناحية نفس خود بداند  محتواي وحي راچنين نبوده است كه آن حضرت    و   كند وحى مى 
 آن نـور هـدايت     هر يك از بندگان خود را بخواهد به          متعالداى  خكه  نورى است   بلكه آن   

  : فرمايد  ميخداي متعال. كند  مينيز به اذن خداند به آن نور هدايت كند و نبي  مي

                                                           
 به سند خود از ابى عمير، از هشام بن سالم، از امام صادق امالى شيخ در  يكى :  كه گفتكند مي روايت

جبرئيل چنين : فرمود  گاهى مى اصلحك اللَّه، رسول خدا«: از اصحاب ما به آن جناب عرضه داشت
 امام .شد  بى هوش مىنيز گاهى .كنمدهد چنين  اين جبرئيل است كه مرا دستور مى: فرمود گفت، و يا مى

 به خاطر شد،  جبرئيل به آن جناب وحى مىهسطاهر وقت مستقيم و بدون و: در پاسخش فرمود صادق 
 جبرئيل بين خداى تعالى و گاهداد، و هر  دست مىحضرت آن حالت به آن سنگيني وحي بدون واسطه،

: فرمود يا مى. جبرئيل به من چنين گفت: ودفرم داد، و مى  آن حالت دست نمى،شد آن جناب واسطه مى
در شأن نزول سورة مائده و در روايات نزول آن ) 80، ص18ج:  ق1417طباطباي، . (اين جبرئيل است

شدند و چنان اين سوره سنگيني   به مدينه وارد ميداريم كه سورة مائده وقتي نازل شد كه پيغمبر اكرم 
آيات .  بودند، نزديك بود به زمين برسد و به روي زمين بخوابداي كه حضرت بر آن سوار داشت كه ناقه

بعضي دلالت دارد بر اينكه خداوند متعال تجلّي . هاي قرآن مختلف است و روايات در كيفيت نزول سوره
آيد كه به توسط جبرائل بوده  واسطه بوده است و از بعضي بر مي فرمود و اين وحي بي كرد و وحي مي مي

  )307 – 306ص: ق1421ي، طباطباي. (است
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ذنْه ما يشَاء  حجابٍ أَو يرسْلَ رسولًا فَيوحى بإِِءو ما كاَنَ لبشرٍَ أنَ يكلَِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من ورا
   )51): 42(شوري( ، حكيم   إنَِّه علىِ

 كه خدا با او سخن گويد، مگر از راه وحى يا از پشت حجاب غيب يا رسد ن راهيچ بشرى
  به،كند  پس فرشته به اذن او آنچه را بخواهد وحى مى.فرستد  مى كه] چون فرشته[رسولى 

  . استيقين او بلند مرتبه و حكيم
بـر  اطلاق كلام اند   فرموده در مورد معناي كلام خداي متعال        تفسير الميزان  در   گاه علامه
 در قرآن كـريم  ، يا مجازى باشد اطلاق حقيقى چه،و فعل خاص او اطلاق تكليم بر   كلام او   

   :فرمايد  ميخداي متعال. واقع شده است
  ؛كلاَمي إنِِّي اصطفََيتكُ علَى النَّاسِ برِسِالاتي و بِ يا موسى

  )144 ):7(اعراف(اى موسى من تو را به رسالات خود و به كلام خود برگزيدم 
   : استو نيز فرموده

  )164 ):4(نساء( ؛ تَكلْيماً و كَلَّم اللَّه موسى
   . تكلم كردو خدا با موسى

بـر ايـن    . گيرنـد  از خداى تعالى مى     كه انبيا     است وحيى از مصاديق كلام خداي متعال    
گرفتـه   منقطع   استثناي در آية شريفه،  » ً وحيا الاّ «كه استثناء  به نظر علامه وجهي ندارد       ،ساسا
 ؛ي متعال با بشر اسـت  م خدا ي از آن، هر سه از مصاديق تكل       پسوحى و دو قسم     بلكه  ،  شود

 حجـاب و    يوحى و تكلم از ورا     بنابراين،   . مجازى  باشد يا  حقيقى ها  آنچه اطلاق كلام بر     
بـه   ، اسـت   گفتـه  راغـب كـه     وحي چنان  . نوعى از تكلم با بشر است      سه، ر ه ارسال رسول، 

 همچنـين آن دو قـسم       . مفعول مطلق نـوعى اسـت      »وحياً« و كلمة     سريع است  ةمعناى اشار 
هـيچ  :  اين اسـت ة شريفه و معناى آي،ندهست  در معناى مصدر نوعى   معطوف بر وحي،   ديگر

 ؛ مگر به يكى از اين سه نوع       م كند، ، تكلّ ميل كه خدا با او به نوعى از انواع تك         را نسزد بشرى  
 و بـه اذن      رسـولى بفرسـتد    :)3( ؛شـد حجاب با  ي از ورا  وحي):2( ؛ندك به نوعى وحى     :)1(

، تقسيم بر   »وأ« كلمة واسطة در آية شريفه به    ترديد   ظاهر .خواهد وحى كند   خود هر چه مى   
                                                           

 حارث بن هشام از رسول خدا : اند  است كه بخارى و مسلم و بيهقى از عايشه روايت كردهالدر المنثور در
جرسة به صورت صلصل،آيد اى نزدم مى گاهى فرشته :شود؟ فرمود چگونه بر تو وحى مى:  پرسيد . 

 اين قسم وحى از هر قسم ديگرى بر .ودمآنچه را گفته بود حفظ كرده ب و من شد سپس از من جدا مي
زند و من  شود و با من حرف مى  مىمتمثلاى به صورت مردى نزدم  و گاهى فرشته. تر است من سخت

 نازل حضرت در روز بسيار سرد، وحى بر آن ممن خود ديد: گويد عايشه مى .كنم سخنانش را حفظ مى
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ي حجاب و رسول  مانند   ،ىدو قسم اخير را به قيد     خداي متعال،   . اساس مغايرت اقسام است   
 دهكـر  بـه هـيچ قيـدى مقيـد ن          قسم اول را    ولى ده است، كر مقيدكند،    مي وحي كه به نبي    

كه هـيچ   آن  بدون ،است سخن گفتن خفى     وحيمراد از   فهماند كه     مي ظاهر اين مقابله  ؛  است
ست ي وجود دارد كه عبارت ا قيد زائد، دو قسم ديگر در اما.نبي باشداى بين خدا و  واسطه

تفـاوت در ايـن      .دهـستن اي    واسـطه  ، هر كدام از اينها    .كند  مي وحي  كه حجاب يا رسولى   از
 اي  واسـطه  حجـاب  ولـي    ،كنـد   مي ، خودش به نبي وحي    رسول است اي كه    واسطه است كه 

  حاصـل اينكـه    .گيـرد  وحى از ماوراى آن صورت مى     كند، بلكه     نمي است كه خودش وحى   
  وحىةكه فرشتي است  رسولةسطا و بهوحى، » فَيوحي بإِِذنْه ما يشاءأَو يرسْلَ رسولًا «قسم سوم

وحى    به پيامبرخداي متعال اذن  به،خواهد  ميخداى سبحان  و آن فرشته آنچه را كه    است
   :فرمايد  مي خداي متعال.كند مى

                                                                                                                                              
. گرديد  بود عرق از پيشانى مباركش سرازير مى با اينكه روز سردى،شد  و چون از او جدا مىودش مى

  )80، ص18ج:  ق1417طباطبايي، (
  ط  است، به نظر مي» علق«آيات وارد شده در اول نزول قرآن كه آيات اول تا پنجم سورة مباركةرسد توس

 نيز. شود جبرئيل بعدها وحي آورده است خود حضرت حق متعال به عنوان وحي بوده باشد، و معلوم مي
در قرآن سه آيه داريم كه دلالت دارد بر اينكه قرآن به واسطة جبرائيل و روح القدس و روح الأمين نازل 

  ) 102): 16(؛ نحل97): 2(بقره؛ 195 – 193): 26(شعراء. (شده است
كيفيت نزول : فرمايد ايشان مي. باري ظاهر اين آيات اين است كه تمام قرآن را جبرائيل نازل كرده است

مرحلة اول، مرحلة نزول وحي است من االله، از جانب خدا بدون واسطه؛ مرحلة : ه مرحله داردوحي س
واسطه نباشد، بلكه از ناحية جبرائيل است؛ يعني  تر از آن و آن اينكه از جانب خدا بي مرحلة پايين: دوم

ه است؛ مرحلة كرد كرد جبرائيل هم بود و خداوند به توسط جبرائيل وحي مي در جايي كه خدا وحي مي
تر از آن و آن اينكه از جانب جبرائيل هم بلاواسطه نبوده باشد، بلكه به واسطه اعوان و  مرحلة پايين: سوم

شده است و در اين صورت، از خداوند به توسط جبرائيل و از جبرائيل به توسط اعوان  ياران او وحي مي
ده است و هم جبرائيل و هم اعوان در اين قسم، هم خداي متعال حاضر بو. شده است او وحي مي

اي در قرآن كريم  شده است، آيه دربارة اين قسم سوم كه به واسطه اعوان جبرائيل وحي مي. جبرائيل
رساند اين آيات الهي در الواحي و يا مثلا مانند الواحي كه در دست  كه مي) 11 – 16): 80(عبس. (داريم

در تمام اين سه مرحله، اهل سه . خوانده است  مي و رسول االله شده سفرَة كرام برَره بوده است، نازل مي
اند و نزول وحي هم در هر يك از مراحل  مرحله، يعني حق و جبرائيل و سفرَة كرام برَره حاضر بوده

گرفته  ها، يعني توسط سفَرة كرام برَره توسط جبرائيل، توسط حضرت حق صورت مي توسط همة اين
ارد، نظر اصلي به خود ذات حق بوده است؛ به طوري كه به جبرائيل و سفرَه نظر در بعضي از مو. است
و طبق آية سورة شوري . كرده است  تغيير مياين در آن مواردي است كه حال رسول االله . شده است نمي

در بعضي از موارد نظر اصلي به جبرائيل بوده است؛ به طوري كه به سفرَه نظر . بوده است» وحياً«
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  )194 ):26(شعراء(  قَلْبكِ نزَلََ بهِ الرُّوح الأْمَينُ على
  .ن آن را بر قلب تو نازل كردميروح الأ
  : استنيز فرموده

  )97 ):2(بقره ( قَلْبكِ بإِِذْنِ اللَّه قلُْ منْ كانَ عدوا لجِبرِيلَ فإَنَِّه نزََّلهَ على
  .كرده استو قرآن را به اذن خدا بر قلب تو نازل راستي ا ، بهبگو هر كس كه دشمن جبريل است

ما أَوحينا إِلَيـك هـذاَ      بِ «:كه فرمود   چنان ؛خداى سبحان است   ، وحى كننده  ،و در عين حال   
همـان  سـت كـه     ، وحـى بـا واسـطه ا       »أَو منْ وراء حجابٍ   «قسم دوم    )3 ):12(يوسف(» القْرُْآنَ

 اتنه ـكند، بلكـه    سوم خودش وحى نمىاين واسطه مانند واسطه در قسم  البته   .حجاب است 
 ـ«ة  از كلم   آغاز شدنش را   شود، و  وحى از ماوراى آن آغاز مى      كـه بـراى ابتـداء اسـت        »نم ، 

از شيء  ، بلكه به معناى بيرون      ي پشت، نيست  ادر اينجا به معن   » وراء«ة   كلم .كنيم استفاده مى 
   :فرمايد  مىمتعالخداى چنانكه  است؛  آنركه محيط باست 

  )20): 85(بروج( ؛و اللَّه منْ ورائهمِ محيطٌ
  .محيط استو خدا از وراى آنان 

   :فرمايد  ميخداي متعال. ه طور است در كو موسىم ي مانند تكل قسماين
   )30): 28(قصص(  ؛فَلمَا أتَاها نُودي منْ شاطئِ الْواد الأَْيمنِ في الْبقْعةِ المْباركَةِ منَ الشَّجرَةِ

                                                                                                                                              
در بعضي از موارد، نظر اصلي به . شده است و نظر به ذات حق از آيينه و مرآت جبرائيل بوده است مين

ها به  همان فرشتگان زير دست و اعوان جبرائيل يعني سفرَه بوده است و از دريچة وجود و تعين آن
بوده » رسل رسولاًأو ي«شده است و دربارة اين قسم اخير، طبق همان آية  جبرائيل و حضرت حق نظر مي

است، منتهي گاه توسط رسول جبرئيل و گاهي نيز توسط سفَرة كرام برره كه ياران و اعوان او هستند؛ 
) 51): 42(شوري. (» حجابٍ أوَ يرسْلَ رسولًاءو ما كانََ لبشرٍَ أنَ يكلَِّمه اللَّه إلَِّا وحيا أوَ من ورا«چون بنابر آية 

خودش . كند كند و در تكليمش واسطه اتخاذ نمي متعال وقتي وحي كند، خودش تكلم ميخداوند 
به نظر علامة طباطبايي، مانند . يابد كند و رسول خدا آن تكلم را در مي كند و تكلم مي مستقيما تجلّي مي

گونه  همان. تدر آنجا نيز اين سه مرحله در قرآن كريم وارد شده اس. اين معنا را دربارة قبض روح داريم
كه ذكر شده به حسب ظاهر، اختلاف درجات و مراتب وحي آيات قرآني در اين سه مرحله نيز به حسب 
اختلاف حالات و مقامات و وضعياتي بوده است كه خداوند تبارك و تعالي وحي را به يكي از اين سه 

  )312 – 308ص: ق1421طباطبايي، . (فرموده است طريق نازل مي
  ا «:فرمايد مي جا  يك دروندخداشود شايد گفتهنَجِي ناهقرََّب نِ ومبِ الطُّورِ الْأَينْ جانم ناهيناد و در جاى »و 

.»منْ شاطئِ الْواد الْأَيمنِ في الْبقْعةِ الْمباركةَِ منَ الشَّجرَةِ «: استديگر فرموده شود در   از اين آيه استفاده مىْ
ا ب پيام در مقام تكليم، ة ثبوت حجاب يا آورندلي وآري،: گوييم مىدر پاسخ .  است بودهتكلم خدا حجابى

 چيزى ؛ر افعال خدا بدون واسطه نيستگيد وحى مانند ؛ زيرا وحى منافات نداردةتحقق تكليم به وسيل
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 از ،اركه واقع است مبة در بقع كه وادى ايمنة آمد، از كراندرخت زديك آننهمين كه 
   . شد دادهدرخت ندا
قسم اول   . است شده  مى  به انبياء    خوابهايى كه در عالم       وحى ،است قسمنيز از همين    

 يا حجاب مفروضي بـين نبـي و         رسول ملكى ة  بدون واسط  با نبي،     است  الهي ميتكل،  »وحيا«
وحـى را    بايـد  متعـال دارد،   خـداى    نسبتي با  ،ى در تمامى اين اقسام    چون وح . پروردگارش

از همـين رو،     ، نـسبت داد   متعـال خـداى   هر قسمي كه تحقق پيدا كند، به        طور مطلق به     هب
ك كَمـا أوَحينـا        « :فرمايد  مي كه چنان ؛اسناد داده شده است   تمامى اقسام وحى به خدا       إِنَّا أوَحينا إِليَـ

 .» از او وحى كـرديم     پسكه به نوح و انبياى       ديم، چنان  تو وحى كر   ما به  ؛ نُوحٍ و النَّبيِينَ منْ بعده      إِلى
 ، از تـو نفرسـتاديم     پـيش  ؛و ما أَرسلنْا منْ قبَلك إِلَّا رِجالاً نُوحي إِليَهِم         «:فرمايد  مي  نيز )163 ):4(نساء(

  )75 – 73ص: همان  طباطبايي،؛43 ):16(نحل (»كرديم مگر مردانى كه به ايشان نيز وحى مى

  وحي بر قلب نبي نزول .4

بـى كـه     حالتى است غي   توان گفت   مي و است التى الهى نبوت ح  ، علامة طباطبايي  باوربه  
 ـ    . اسـت  ك و عمل، نسبت بيدارى به خـواب       ادرانسبتش به حالت عمومى      ه شـخص نبـى ب

  را  بـشر  زنـدگي هـا در      ها و تنـاقض     اختلاف ،آنبا  كند كه    معارفى را درك مى   ،  نبوت سبب
 ناميده  »وحى« اين ادراك و تلقى از غيب، همان است كه در زبان قرآن               و اندگرد  مى برطرف

علامة طباطبـايي،  ( .شود  خوانده مى»نبوت« ،گيرد  از وحى مىانسان حالتى كه  ،شود و آن   مى
است كه از راه حس و تفكرّ       ) غير مادي (وحي يك نوع تكليم آسماني      ) 133، ص 2ج: همان

عور ديگري است كه گـاهي در برخـي از افـراد بـه              شود، بلكه با درك و ش       نمي عقلي درك 

                                                                                                                                              
 حامل اى كه  اگر متوجه آن واسطه.كند كه هست امر دائر مدار توجه مخاطبى است كه كلام را تلقى مى

 آن كلام همان رسالتى ، در اين صورت. بشود و آن واسطه ميان او و خدا حاجب باشد،كلام خداست
از  فرشته است و اگر متوجه خود خداى تعالى باشد، وحى ازآورد و وحى  اى مى  فرشتهاست كه مثلاً

 بعدى ة آي درنا شاهد اين مع. است واسطه نشده به آن توجهاي باشد كه واسطه گرچه ؛ خواهد بودخدا
 »شود گوش كن به آنچه وحى مى  ؛فَاستَمع لما يوحى «:فرمايد  مى مورد بحث است كه خطاب به موسى

  ) 138 – 137، ص14ج: ق1417طباطبايي، . ( است وحى خوانده همكه عين نداى از طور را
 أدناس المادة و القوة و ان كلّ فعل متحقق في دار الوجود، مع إسقاط جهات النقص عنه و تطهيره من 

الإمكان، و بالجملة كل جهة عدمية، فهو فعله سبحانه، بل حيث كان العدم و كلّ عدمي بما هو عدمي 
مرفوعا عن الخارج حقيقة، إذ ليس فيه إلاّ الوجود و أطواره و رشحاته، فلا فعل في الخارج إلا فعله 

  ) 66ص :  ق1425طباطبايي، . (وق أيضاًسبحانه و تعالي، و هذا أمر يدلّ عليه البرهان و الذ
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 غيبي، يعني نهـان از حـس و عقـل را از وحـي و                ياهشود و دستور    مي خواست خدا، پيدا  
طباطبـايي،  ( .شـود   مي ناميده» نبوت« عهده داري اين امر نيز       .كند  مي تعليم خدايي دريافت  

 زنـدگي   ياهن و دسـتور   دست آوردن قـواني   ه  راه ب تنها   قرآن كريم     بنابر )76  ش، ص  1379
 اي  ژهي ـواز راه وحي آسماني است و آن عبارت از حالت شـعوري             ) دين به اصطلاح قرآن   (

 احكام اسلام دو نوع     )155ص: ش1385همو،   (.شود  مي است كه در افرادي به نام انبيا پيدا       
» شـريعت  «احكـام  ثابت و غير متغير و آن شريعت آسماني اسـت؛ ايـن گونـه                احكام: دارد
به حسب اقتضاي مصلحت وقت وضـع و  » ولي أمر« كه  پذيرتغييراحكام شوند و     مي هناميد
 وحي به   )60ص: ش1382،  همو (.شوند  مي كند و با رفع حاجت، خود به خود رفع          مي اجرا

   :فرمايد  ميخداي متعال.  نازل شده استتصريح قرآن كريم بر قلب پيغمبر اكرم 
بلَتَنزِيلُ ر إنَِّه و  ينَ الْعَينُ نَالمَالأْم الرُّوح ِزلََ به لىرِينَ عنذْنَ المتكَُونَ مل ِربَىِ  قلَْبكانٍ عسبِل    

195 – 192): 26(شعراء( .بِينم(  
 به زبان  آن راالامين پروردگار جهانيان است كه روح ةترديد اين قرآن، نازل شد و بى

  .  از بيم دهندگان باشى، تا نازل كرده استعربى گويا بر قلب تو
 در كلام الهي بدان نسبت داده        كه ادراك و شعور    »قلب«مراد از    ،به نظر علامة طباطبايي   

نه قلـب   د،  انجام  مي  و انواع شعور و اراده آن      است ي است كه داراي ادراك    انسانشده، نفس   

                                                           
  ...أن الأنبياء هم الأولياء الكاملون بالفطرة، و أن الوارد عليهم من جانب الحقّ الأول نوماً و يقظة ثلاثة:  
و إن الأول باطن الثاني و الثاني باطن . أمور جزئية حسية. 3أمور جزئية نورية؛ . 2أمور كلية نورية؛ . 1  

عة واردة عليهم، كمعارف كلية، إما من االله بلاواسطة أو بواسطة واحد من الأنوار المجردة، و الثالث؛ فالشري
بواسطة النفوس المثالية، و هم الملائكة  بصورهم الأصلية، و إما معارف جزئية نورية هم الملائكة المقربون

معارف الجزئية الحسية المجسمون، فيلقون إليهم المعارف جزئية بكلام مسموع أو بنحو آخر، و أما ال
فحالهم فيه قريب من حال سائر الناس، و هم يلقون ما يلقي إليهم بما يمكن أن يفهموا من الأمثال و 

إن هذه المعارف المتلقات يمكن أن : ثم نقول... التشابيه، إذ هو السبيل في تنزيل الكليات إلي الجزئية 
و . منها ما يتلقي في النوم، و منها ما يتلقي في اليقظةتختلف كيفية تلقيها بحسب اختلاف أحوال النبي؛ ف

منها ما يكون مشهود السبب، كالذي يتلقي من الحقّ الأول تعالي بلا واسطة أو معها مع شهودها أي رؤية 
الملك الملقن أو غير ذلك، و ربما يسمي وحياً، و منها ما يكون مجهول السبب، و إنما يلقي في النفس 

  )64 – 63ص: ق1425طباطبايي، . (يسمي إلهاماً، و من هذا القسم هتف الهاتف، و لا يسمي إلهاماًالقاء، و ربما 
 به سند خود از ابن ابى عمير، از عمرو بن جميع، از ابى عبد اللَّه علل الشرائع در كه  است روايت كرده 

 داخل گاهنشست و هر  مى پيش رويشاي بنده مانند ،شد  بر آن جناب نازل مىگاهجبرئيل هر: فرمود
    )80ص: ق1417، 18طباطبايي، ج . (گرفت  اجازه مى،شد مى
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. شود  مي هچنانكه از كلام الهي نيز استفاد       است؛  گرفته  كه در سمت چپ سينه قرار      صنوبرى
 .»رسـد  مـى  هـا  هـا بـه حنجـره      و قلـب   ؛و بلَغَـت القُْلُـوب الحْنـاجرَِ       «:فرمايـد   مـي  خداي متعال 

ه    «:فرمايد  مي  نيز .ستها  نا ج ها، ارواح و   از قلب  قصود كه م  )10 ):33(احزاب(  ؛فَإنَِّه آثم قَلبْـ
 است؛ زيرا نـسبت     نسانا مقصود نفس    كه )283 ):2(بقره( .»كار است   گنه قلبش   به راستي او  

نزَلََ بـِه الـرُّوح    «:عبارت اينكه در دليلشايد  علامه،  باوربه  . معناست گناه به قلب صنوبري بي    
 اشاره به ايـن باشـد كـه         د،شو  مياكتفاء ن » عليك« و به    شود  مطرح مي قلب   » قَلْبكِ  الأْمَينُ على 

 كـه وحـى را از روح        چيـزي  آن .اسـت  كـرده   قرآن نازل را تلقى مـى       چگونه اكرم  رسول  
 بدون مشاركت حواس ظـاهري كـه ابـزاري          ، است بوده  شريف آن حضرت   فس نَ ،گرفته مى

شد،  وحى مى   رسول خدا     وقتي به  پس .شود  مي كار برده ه  است كه در ادراك امور جزئي ب      
ه  چنانك ؛ببرند به كار    شان را  يي بينايى و شنوا   بدون اينكه دو حس   شنيد،   ديد و هم مى    هم مى 

 .شـد   مـي  ميـده  نا »رحاء الوحى  «نام هكه ب داد   ن جناب دست مى   حالتى شبيه به بيهوشى به آ     
 وحـى   ةشنويم، فرشت  بينيم و صدايش را مى      كه ما شخصى را مى     نهوگ   همان حضرتپس آن   

 بينايى و شـنوايى مـادى خـود را          ةشنيد، اما بدون اينكه دو حاس       مى ديد و صدايش را    را مى 
بايـستى   آن حضرت با چشم و گوش مادي بـود،            و شنيدن  ديدناگر   .ردچون ما به كار بگي    

 آن   را ر مـردم نيـز آنچـه      گ ـيد ر مردم مشترك باشد و    گيد ميان او و     ،شنيد ديد و مى   آنچه مى 
 قل قطعى اين معنا را تكذيب      حال آنكه ن   .شنيدند  مي ديدند و   مي شنيد،  مي ديد و   مي حضرت

 در حـالي كـه آن     ؛گرفـت   مـي  آن حـضرت را فـرا     » يرحاء وح  «،در بسيار از مواقع   . كند مي
 در حـالي كـه اطرافيـان نـه     ،شد  مي به آن حضرت وحي    از اين رو،   .حضرت ميان مردم بود   

  را ديدند و نه كلامـي      مي فهميدند و نه شخصي را كه با آن حضرت سخن بگويد،            مي چيزي
 )318 – 317ص ،15ج: ق1417ي،  يطباطبـا ( .كردند  مي شد، درك   مي كه به آن حضرت القا    

گذاشـت   كرد و نمـى   تصرف مىمردم واسخداى تعالى در آن حال در ح      چه بسا گفته شود     
 غيبي هـستند كـه       امور ها  آن .بشنوندو   ببينند   شنيدند،  مي و ندديد  مى آن حضرت كه آنچه را    

                                                           
 به امام صادق :  كه گفت است به سند خود از زراره روايت كردهتوحيد در كتابفدايت :  عرضه داشتم

 امام : گويد  چگونه بود؟ زراره مى،داد هنگام نزول وحى دست مى  آن غشى كه به رسول خدا! شوم
اى نبود، و خداى تعالى  اين در آن قسم وحى بود كه بين آن جناب و خداى تعالى هيچ واسطه: رمودف

 ،كرد گويد سپس امام در حالى كه اظهار خشوع مى  مىزراره. كرده ى مىخودش براى آن جناب تجلّ
  ) 80، ص18ج: ق1417طباطبايي، . (اين همان نبوت است: فرمود
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 زيراپاسخ اين است كه اين فرض، باعث انهدام تصديق علمي است؛             .ندا  از حواس ما پنهان   
 و غيـر    علوم ضـرورى و تـصديقات بـديهى        حواس ما كه كليد      بر بزرگي خطاى   ين چن اگر
بـر  افـزون   . هيچ اطميناني به علوم و تصديقات باقي نخواهد ماند باشد، ديگر  ارو ،ستها  آن

 هيچ چيزى موجود    ،محسوساتغير از    و اينكه    است مبتني  اصالت حس  اينكه اين سخن بر   
 )318ص :همان( . استاشتباهنيست و اين 

 فكر  باوحىسنخ نبودن   هم.5

، سـت وحي كه همان شعور بـاطني انبيا   وحي اين است كه     مطرح درباره   يكي از مباحث    
وحـي  ازا ين رو،     . كه همان شعور فكري است      نيست ها  انساناز سنخ شعور فطري مشترك      

نى كه اين شعور بـاط    نيست  جايز   چرا    كه شوداشكال  شايد  . نيستدر معرض تغيير و فساد      
 كه همـان شـعور فكـري        ها  انسان ة هم  مشترك  مانند شعور فطرى   ، در نحوة وجود،   )حىو(

، شـعور   ثر اسـت  أ دستخوش ت  ها  انسانشعور فكري   طور كه     همان بدين معنا كه   است، باشد؛ 
 امـرى غيـر مـادى و        ، گرچه ها  انسان  شعور فطرى  زيرا ؟نيز چنين باشد  ) وحي(باطني انبياء   

 ؛كنـد   مـي پيـدا  و ضعف     شدت ،از جهت ارتباطش به ماده    ت،   نفس مجرد از ماده اس     قائم به 
 عارض ر آفاتى كه بر قواى مدركه     گيد و   وردگانكه در مورد افراد ديوانه و ابله و سالخ        چنان
، ولي  است ، گرچه ذاتا امري مجرد    )وحى(همچنين اين شعور باطني      .چنين است  ،گردد مى
 وضعيت آن در قبول تغير و فساد، مانند ،و؛ از اين ر داردتعلق  پيغمبربه بدن مادى ينحوبه  

.  اشـكالات متعـددي وارد خواهـد شـد         ، و با امكان عروض تغير و فساد       است شعور فكري 
 ،اش ى به سـوى سـعادت حقيقيـه       انساننوع  هدايت  پاسخ علامه به اين اشكال اين است كه         

ش خطـا  دايفرض پي ـپس، . ارجى است نه كار عقل فكرى و به دست ايجاد خ  كار آفريدگار 
 خطا و غلط در علوم تصديقي و فكري از جهت تطبيـق بـا               .ستمعنا بى،  در وجود خارجى  

شود؛ زيرا صدق و كذب از خواص قضاياست كـه از حيـث مطابقـت و                  مي خارج، عارض 
د كه آنچه اين نـوع را بـه         وحال اگر فرض ش   . شود  مي عدم مطابقت قضايا با خارج، عارض     
كنـد، ايجـاد و       مـي  شود، هـدايت    مي ض بر اجتماعش  سوي سعادت و رفع اختلافي كه عار      

او كه روح نبـوت       غلط و خطا نه بر هدايت او و نه بر وسيلة هدايت            گمان  بيتكوين است،   
 بنابراين، نه تكوين در قرار دادن ايـن روح و شـعور   .گردد  نميو شعور وحي است، عارض 

ز مـصالح نـوع از مفاسـد و         كند و نه اين شعور، در تشخيص و تميي          مي در وجود نبي اشتباه   
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به امر ديگـري كـه      بايد   در امر او فرض شود،       يي اگر خطا  .كند  مي سعادت از شقاوت، خطا   
ناچار بايد امر تكوين به صوابي كه خطا و     ه   پس ب  .مصون از خطا و غلط است، تدارك شود       

  بـه  بـاطني اين شـعور     اما اينكه  )160 – 159، ص 2ج: همان (.بينجامدغلطي در آن نيست،     
تـوان    نمـي  باشد، پاسخش اين است كـه     بدن مادى در معرض تغير و فساد         تعلقش به    ببس

 بلكه آن مقدارى كه    ، در معرض تغير و فساد است      ،هر شعورى كه متعلق به بدن باشد      گفت  
  نفـس   بـه  انـسان  شـعور    ، قـسم از شـعور      يـك  ؛ زيرا است است، همان شعور فكرى   قطعي  

حتـى ديوانـه و سـفيه و        ( و نه تغيـر و خطـا          فساد د و نه  پذير  كه نه بطلان مى    خودش است 
  علم حضورى اسـت    ،علم به نفس  ؛ زيرا   )واره علم به نفس خود دارند      هم ،سالخورده و ابله  

 كـه در انبيـا      )وحـي  (سنخ اين شعور باطنى    ،تيجهن  در .علوم خارجى است  ، عين م   معلوم كه
 بـاطني ين شـعور  ا .تي عاقل اسها انسان ة هممشترك بين سنخ شعور فكرى  از  غير ،هست

  اصـلاح ى سـعادت حقيق ـ ي را در رسـيدن بـه   انساني كه حال نوع     و قوانين ورها  ابدر ادراك   
  )160 – 159ص: همان( .دكن ، اشتباه نمىكند مي

   مصونيت وحي از صدور تا وصول.6

 وحي، عصمت وحي از مبدأ صدور تـا وصـول بـه مـردم               زمينة در   مهميكي از مباحث    
  : فرمايد  ميين بارهخداي متعال درا. است

منْ بينِ يديه و منْ   منْ رسولٍ فإَنَِّه يسلكُ  غيَبهِ أحَداً إلاَِّ منِ ارتضَى عالم الْغَيبِ فلاَ يظْهرُِ على
 ؛ء عدداً  كلَُّ شَي صىليعلمَ أنَْ قدَ أبَلغَُوا رسِالات ربهِم و أحَاطَ بمِا لَديهمِ و أحَ خَلفْه رصداً

  )26 – 28 ):72(جن(
 كه پيامبراني را  مگر،كند غيب خود مسلط نمىاو كسى را بر   پس.تعالم به غيب اوس
 كند شخص تا مگمارد  ميشانپيش رو و پشت سرپس نگهباناني از  برگزيده است،

 ه دارد و هر چيزى را احاطنزد آنان است،و او بدانچه  اند را رسانده شان پروردگارهاي پيام
  .به عدد شماره كرده است

 دلالـت دارد بـر اينكـه وحـى          »مفإَنَِّه يسلكُ منْ بينِ يديه و منْ خَلفْهِ        «عبارت ،علامه به نظر 
 از هـر    ،رسـد  مانى كه بـه مـردم مـى       شود تا ز   الهى از آن لحظه كه از مصدر وحى صادر مى         

ل،  رسـو محـضر  صـدور تـا   هنگام مصونيت آن از   راي ب اما ،است دستبرد و تغييرى محفوظ   
 البته اين در صورتى است كه ضـمير در آن  .براي دلالت بر آن كافي است   » من خلفه «عبارت  

  مجمـوع  آن باشـد، دليـل بـر        »غيب«اما بنا بر آن احتمال كه مرجع ضمير         . به رسول برگردد  
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در اما مصونيت وحـى   .احتمال ضعيف استاين لي ، واست »منْ بينِ يديه و منْ خَلفْه«عبارت  
شناسد و در     مي ي كه او را   ا  هنگو به   كند، دريافت مى   وحى ةآن حال كه رسول آن را از فرشت       

كه به    هنگو است كه آن را همان       چنانكند و مصونيت او در حفظ وحي          نمي  آن خطا  گرفتن
 مـصونيت   دليـل يا تغيير دهد     بدون اينكه آن را فراموش كند        ؛كند  مي او وحي شده، دريافت   

يعلَم أَنْ قَـد   «عبـارت   كنـد،   نمي كه شيطان در آن تصرف     نهو گ نآاو در تبليغ وحي به مردم        لـ
  هِمبر لَغُوا رسِالاتَن است  آ از گماردن رصد      الهي  غرض كند بر اينكه    مي ؛ زيرا دلالت  است »أب

  در خـارج محقـق      وحـي  ابـلاغ  يعنى   ؛رسانند  مي  را شان پروردگار هاي  كه بداند انبيا رسالت   
 مراحل و رسيدن آن به مردم است و اگر رسـول            ةلازمه آن، مصونيت وحى در هم     . شود مي
غـرض  گمـان     بي مصونيت نداشته باشد،  )  حفظ كردن و رساندن    ،گرفتن(گانه    سه جهاتدر  

 ،غير از سـلوك رصـد   ،   براى حاصل شدن اين غرض     چونشود، و    صل نمى خداى تعالى حا  
 بـه  اسـت، رسـول  نزد  هم كه ي زمان در كه وحىيابيم  نشده است، در مي    ديگرى ذكر    طريق
 بـه    تا به رسول برسد،     در طريق رسيدنش به رسول      چنانكه ؛شود  ملائكه حراست مى   ةوسيل
 امـا  .كنـد  مـى أكيد   را ت  مطالب اين   »و أحَاطَ بمِا لَديهِم    «عبارت و   ودش  آنان حراست مى   ةوسيل

ه     «، عبارت   دنش به مردم   رسول تا رسي   ةونيت وحى از ناحي    مص براي دلالت بر   ينِ يديـ » مـنْ بـ
 كـه در دلالـت آن   تقريبىبا  »ليعلَم أَنْ قَد أبَلَغُوا رسِالات ربهِم« بر آن، عبارت    افزون. كافى است 

ر و در نبى و رسول در گرفتن وحى از پروردگا ،نتيجهدر  . نيز بر اين معنا دلالت دارد ديمكر
مت و محفـوظ از     مؤيـد بـه عـص      ،در هـر سـه جهـت       ،حفظ آن و در رساندنش بـه مـردم        

د از طريـق     از ديـن خـو     ي متعـال   شريفه دلالت دارد بر اينكه آنچه خـدا        ةآيست؛ زيرا   خطا
. تا به دست مردم برسـد      است   ش مصون  مراحل ة در هم  ،كند نازل مى  بر مردم    رسالت وحي، 
اعـم از   و تبليغ رسالت      به مردم است    وحي تبليغ و   حي و حفظ  وحي،  گرفتن از مراحل آن،  

 بنـابراين،   .عل نيز مانند قول، عمل تبليغ اسـت       است؛ زيرا در ف   ) عمل(و كردار   ) قول(گفتار  
زيـرا در ارتكـاب گناهـان و تـرك          است؛    معصوم ات و ترك واجب   انگناهارتكاب   ازرسول  

 كـه در گـرفتن و حفـظ و          نهوگ  حاصل اينكه رسول همان   . استضد دين   واجبات، تبليغ بر    
 .نبوت نيز دائر مدار وحي است     . است در عمل نيز معصوم    تبليغ قولي وحي، معصوم است،    

 همـة صـاحبان وحـي از نظـر گفتـار و             ، بنابراين .ين رو، نبي مانند رسول، معصوم است      از ا 
  )62 – 61 ص ،20ج: همان( .ندا كردار معصوم



 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ار 
به

13
87

  

118  

  ن شمول وحي نسبت به الفاظ و معاني قرآ.7
 كـه  چنـان  هـم  نازل شـده،     ة خداي متعال   از ناحي  قرآن هم الفاظ   ،به نظر علامة طباطبايي   

 .شود  مي  بنابراين، محتواي وحي هر دو را شامل       . است  خدا نازل شده   ة از ناحي   قرآن معانى
  :اند كه به اين شرح است  پرداختهها ديدگاه و نقد برخي بررسيبه ايشان بر اين اساس 
   :فرمايد  ميرآن كريمخداي متعال در ق

بلَتَنزِيلُ ر إنَِّه ينَ  وَالمينُ نَ الْعَالأْم الرُّوح ِزلََ به لىرِينَ عنذْنَ المتكَُونَ مل ِربَىِ  قَلْبكانٍ عسبِل    
195 – 192): 26(شعراء(؛ بِينم(   

به  وبر قلب تين آن را لاما كه روح پروردگار جهانيان است ة شدترديد اين قرآن، نازل و بى
  . تا از بيم دهندگان باشىنازل كرده است زبان عربى گويا

 يعنـي روح الامـين آن را   اي تعديه اسـت؛  بر»نزَلََ بهِ الرُّوح  «در  » باء« حرف   ،به نظر علامه  
 را براى مصاحبت آورده باشد تا معناى جملـه          »باء«  نه اينكه به قول بعضى     ؛نازل كرده است  

نزول قرآن به  عنايت ، چون در اين مقام است؛ نازل كرده روح قرآن را با معيتاين باشد كه  
ز  بر معاني، خود الفاظ قرآن نيز اافزون ،دة علامهيبه عق.  به نزول روح با قرآن    است، نه  بوده

 ـ .گـردد  مـى   به قـرآن بـر     ،» به لَزَنَ«ضمير در ناحية خداي متعال نازل شده است؛ زيرا         ا ايـن    ب
زيـرا  ؛  اى است   الفاظ داراى معانى حقه     كه آن   از الفاظى  مركبّ كلامى است    كه قرآن توضيح  

  خـدا نـازل شـده      ة از ناحي   قرآن  معانى كه چنان نازل شده،    ة خداي متعال   ناحي  از قرآنالفاظ  
 تـابع    تو نيز  خوانيم خواندن  چون آن را مى    ؛فإَذِا قرََأنْاه فَاتَّبِع قرُْآنهَ   «ة   آي  ظاهر به شهادت  .است
اينهـا آيـات     ،تلكْ آيات اللَّه نَتْلُوهـا علَيـك بِـالحْقِّ        «و آية    )18 ):75(قيامت (.»ندن ما باشد  خوا

 نيـز آيـاتى     ... و )6 ):45(جاثيـه  و 108 ):3(آل عمران  »خوانيم كه ما به حق بر تو مى      خدايند  
 نـه   ،الفاظ، خواندنى و تلاوت كردنى اسـت      گمان    بي ،)317 – 316ص،  15ج: همان(» ديگر
 تنهـا معـانى     ، آورده روح الامـين   آنچه   اند كه گفته   اعتباري ندارد  قولاين   ،؛ از اين رو   معانى
 تعبيـر   ، مطابق آن معاني بوده     الفاظى كه  با از آن معاني    و رسول خدا     است بوده    كريم قرآن
  قرآن همـه   نياالفاظ و مع   ويدگ مي كه    است تر از نظر گذشته، نظر كسي       سخيف .ده است كر

 كـه   حـضرت  آن   اي از نفـس شـريف      مرتبه را   ها  آن كه    است،  بوده  نشĤت رسول خدا  از م 
ناميده شـده، القـا      »قلب« آن حضرت كه     نفساز   ي ديگر مرتبة، به   ناميده شده » روح الامين «

  )317ص :همان( .ده استكر
                                                           

 ن كريم است كه كتاب آسماني و سند نبوت پيغمبر اكرم خاستگاه معارف اسلامي، قرآ و سخن خداي 
  )29ص: ش1382طباطبايي، . (متعال است
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  گيري نتيجه

 بـه   سـت  القـاى معنا   وحـي، آيد كـه     مىبر  وحي كاربردرد  از موا  ، علامة طباطبايي  باوربه  
اقتـضا   دينى چنـين     ادب .دنام  مي  پوشيده ي كه بر غير از كسي كه قصد افهام او شده،          ا  هنگو
 ،غايت وحي .  اطلاق نگردد  ،است انبيا و رسل  نزد   بر غير از تكليم الهي كه      كه وحى    كند  مي

 مفـاد و محتـواي   . اسـت مربـوط  )قيامـت (روز جمع  انذارى كه به     ويژه  است، به  انذار مردم 
و   سـنت و روش زنـدگى       به عنوان  آن را  بشر كه بايد تمامى      است  الهى واحدى  دينوحي،  

 از  :)2( ؛ بـدون واسـطه    وحـى : )1(: تكليم الهي سه قسم اسـت     .  قرار دهند  سعادت خود  راه
بـه نظـر   . كنـد  وحـى مـى  خواهد  هر چه ب دا كه به اذن خ    ي ارسال رسول   با :)3( ؛حجابپس  
هـا    ها و تناقض  اختلاف، آنباكند كه   درك مى معارفى را ،  نبوت ه سبب شخص نبى ب   ،علامه

 اين تلقى از غيـب، همـان اسـت كـه در زبـان قـرآن                 .اندگرد  مى برطرف  را  بشر زندگيدر  
 .شـود   خوانـده مـى    »نبـوت « ،گيرد  از وحى مى   انسان و آن حالتى كه      .شود  ناميده مى  »وحى«

ين وحيـي  نخست نبي در  نازل شده است ووحي به تصريح قرآن كريم بر قلب پيغمبر اكرم    
كند كه وحي از ناحية خداي سبحان         نمي ترديديگردد،    مي شود و رسالت اعلام     مي كه به او  
 كه همان   ها  انسان، از سنخ شعور فطري مشترك       ستوحي كه همان شعور باطني انبيا      .است

وحي از مبدأ صدور تا وصول به مردم مصون و محفوظ است و              .ستي ن شعور فكري است،  
 خـدا   ة از ناحي   قرآن  معانى كه چنان  است؛  نازل شده  ة خداي متعال   از آن ناحي   قرآن هم  الفاظ

  .شود  مياين، محتواي وحي هر دو را شامل بنابر. استنازل شده
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